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  :نقد مقاله
  يتاريخ جهانگشاي جوين گرايي و صورت

  
  مصطفي جليلي تقويان

  و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهدزبان  دانشجوي كارشناسي ارشد

خي مفاهيم مطرح در بر. گذرد ة ادبي در ايران مينظري نزديك به دو دهه از رواج جديِ
ت چنداني در سنّ جديد هستند و سابقة -تر مفاهيم مدرن طور كلي و به -ادبي نظرية

بسط يافته و سان كه در روزگار ما  اين ،هم داشته باشند اي پيشينهاگر . ادبي ندارند
شرط فهم  پيش پذيرش اين اصل،. اند اند، هرگز گسترده و پيچيده نبوده پيچيده شده

وجود  ، مسائل و مشكلاتي بهشرط صورت نپذيرفتن اين پيشدر ادبي است و نظرية
ليل ادبي را در تح كند نظرية از مقالاتي كه تلاش مي اين نوشته با نقد يكي. خواهد آمد

توجهي به اين  نشان خواهد داد كه بي ،كار گيرد فارسي به يكي از متون ادبيات
 توجهي چيزي نيست جز آورد و حاصل اين بي را پيش مي ط چه مشكلاتيشر پيش

وارد  1مورد نظر دو ايراد اساسي به مقالة ،رو در نوشتة پيش. هاي ادبي بدفهمي نظريه
گرايان  لمرو كار صورتنويسنده از آثار و ق ايراد نخست مربوط به ناآگاهي: تشده اس

انگاري  به ساده -يادشده است شرط يرفتن پيشكه ناشي از نپذ -روس است و ايراد دوم
  . گردد ميگرايي باز نويسنده در كاربرد نظرية صورت

 ديدگاهاست تا از بوده آنبر »ادبيت جهانگشاي جويني« نويسندة مقالة .1
او در بخشي  .خوانش قرار دهدرا مورد  تاريخ جهانگشاي جوينيگرايي كتاب  صورت
  ها با ادبيات ديدگاه فرماليستاگر بخواهيم از«: نويسد ميبه نقل از تري ايگلتون از مقاله 
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 .)133: 1385عباسي، (» .برخورد كنيم، در واقع بايد تمامي ادبيات را به شعر محدود نماييم
  :افزايد قول از ايگلتون، خود مي پس از اتمام نقل

رو در قلم ،ها انجام گرفته ماندني و درخشاني كه توسط فرماليست اكثر تحقيقات
سي و نقد آثار منثور و رها در بر فرماليست .مطالعات ادبيات شعري بوده است

كار  شعر به ةگيرند كه در حوز ي را به خدمت ميداستاني نيز همان معيارهاي
  .)جا همان( اند اما در اين حوزه چندان توفيقي نيافته ؛اند گرفته

ن اين مكتب اكه منتقد يابيم ميدر انگراي صورتجويي در آثار و جستاندك  اب
 مقالة در 2ويكتور اشكلوفسكي .اند بيان كرده اي از متون منثور نقدهاي برجسته

 زدايي آشناييتكنيك  هاي سبكي تولستوي استفاده از لفهؤم يكي از«: نويسد ميش معروف
)defamiliarization( است.« )دو نوع روايت را  نيز 3بوريس توماشفسكي. )18 :2000

روايتي كه داناي كل بازگو : براين دو نوع اساسي روايت وجودبنا«: كند از هم جدا مي
ناگفته پيداست كه اين  .)25 :2000( ».اطلاعات محدودكند و روايتي را كه راوي با  مي

توان در  ديگر كساني كه مياز . رود كار مي بهدو اصطلاح بيش از همه در تحليل داستان 
گرا  صورت يتمام شايد نتوان او را به گرچها ؛ل باختين استيميخاي ،اين زمينه ياد كرد

عنوان فصل . برد مي گرايي سود از نظرگاه صورت خود آثار يكي از باختين در. ناميد
   .)Bakhtin, 1984: 145(» زبان بازار در كار رابله« :چنين استاو دوم كتاب 

اما چنين  ؛باشدشعر كارآمدتر  در تحليلگرايانه  نقد صورتهاي  روششايد  ،هالبت
 .دست نياورده باشند هايشان از متون منثور توفيقي به گرايان در تحليل نيست كه صورت

برند  ها در تحليل متون منظوم و منثور از شگردهاي يكساني بهره مي كه فرماليستاين
اند يا نه  هايشان از متون منثور كامكار بوده ا در تحليله كه آيا آن؛ اما اينيك بحث است

گرايان يكسره به قلمرو  بايد يادآور شد كه شگردهاي صورت ،بر اين علاوه .بحثي ديگر
زدايي نام برد كه  توان از همين شگرد آشنايي مي ،براي مثال. شعر اختصاص ندارد
   .هاي تولستوي نشان داده است داستايفسكي در داستان

جمله از ؛درستي مطرح كرده نكاتي را به »فرم«اصطلاح  ةدربار ة مقالهنويسند .2
تطبيق فرم با اما ؛ فرم استاجراي اي براي  محتوا انگيزه ،گرايان نظر صورتاز اينكه

در ميان انواع نثر «: نويسد مي نويسنده !برانگيز است پرسشمفهوم لفظ در اين مقاله 
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يا به  -ازلحاظ فرم و صورت  ندي شده، نثر فني همب ت طبقهفارسي كه براساس صور
» .و معاني به شعر بسيار نزديك است  و هم ازحيث اغراض -حيث لفظا ازبيان قدم

 »لفظ«را با اصطلاح قدمايي  »فرم«اصطلاح جديد  وا در اين سخن،). 134: 1385عباسي، (
ان مطابق مفهوم لفظ گراي نظر صورتتوان گفت مفهوم فرم در آيا مي .است  هبرابر گرفت

ي قدما نظردربايد معناي لفظ  پرسشاسخ به اين ت؟ براي پلمان اسمس انبلاغي نظردر
به تقابل لفظ و  ن مسلمانابلاغيكه  ي كنيمآورلازم است ياد نخست. روشن شود بلاغي

. دانستند گر مييبه عبارت ديگر لفظ و معنا را دو وجود مستقل از يكد ؛معنا قائل بودند
 ةمفهوم فرم در نظري توان آن را همچند آيا مي ،جه به اين برداشت از مفهوم لفظبا تو

. نداشتند اعتقادي صورت و محتوا استقلالبه  ها فرماليست ها دانست؟ فرماليست
محتوا فهميده  منزلة فرم به ]...[«گرايان  صورت نزد گويد  مي 4باوم طور كه آيخن همان
   .)11 :2000( ».شد مي

 .ن بوده استايان بلاغيي نقد ادبي در منمباو معنا يكي از  به جدايي لفظاعتقاد 
 التقفيةو هي اللفظ و المعني و الوزن و : بعةحدود الشعر ار«: معتقد است ابوحاتم كاتب

 سليمةو تشبيهاته  واقعةو استعاراته  لطيفةو معانيها  مصطحبة بةو يجب ان يكون الفاظه عذ
 تفاوت نهادن ميان لفظ و معنا كاملاً براين، در ميان منتقدان اسلاميبنا .)25: 1965( »]....[

نظم در ميان  ةنظري ،البته .گرايان است نظر صورت  و اين مسئله خلاف فتاده بودهاجا
احسان . ها قرابت بيشتري دارد با مفهوم فرم در ديدگاه فرماليستن مسلمان ابلاغي
اكثر ناقدان قرن پنجم «: نويسد رجاني ميعلت طرح اين نظريه از سوي ج دربارة عباس

با جرجاني است كه نزاع ميان  نهايتدر. معنا را با يكديگر وفق دهند مايل بودند لفظ و
نظم خود را شكل  ؛ زيرا با ائتلاف آن دو، نظريةيابد گرايي و معناگرايي پايان مي لفظ
ا مفهوم سومي مطرح در كنار لفظ و معن ،ترتيب به اين. )371 -370 :1986(» .دهد مي
آيا نظرية نظم از اين  اكنون. باشد معياري براي تشخيص زيبايي اثر واندت شود كه مي مي

بر اين باور است ) 1978( گرايان يكسان است؟ عبدالفتاح لاشين صورت لحاظ با نظرية
كه بر وضع  اول در حالت مفرد: ، هر لفظي دو دلالت مختلف داردديدگاه جرجانيكه از

صورت جمع و  كه به ؛ دوم زماني»گاو«معناي  به» بقر«، مانند لفظ دلالت داردلغوي 
جرجاني . كند دلالت لفظ را مشخص مي ، نظم جملهدر اين حالت. آيد ليف ميتأ
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 ةديگر و مبتني بر واژ ةآن با كلم معني آن لفظ در جمله فقط از طريق پيوند«: نويسد مي
پيامدهايي كه  يامدهاي بسيار مهمي دارد؛پ اين سخن جرجاني. »شود ديگر حاصل مي
ويد وجود معنا وابسته گ به ما مي قول اين نقل. ي ذهن جرجاني فراتر رودشايد از مرزها
به  نظرية نظم ،وجودي نظراز .ارت ديگر نظم و معنا يك چيز استبه عب به نظم است؛

فرم  يي دربارةگرا با نگرش صورت ،يابد و از اين نظر وحدت ميان لفظ و معنا دست مي
  . قابل مقايسه است -تر نقل شدكه پيش -و محتوا
دارد تا دربارة چنين نگرش  مي كه محقق را بر آن باقي است دو نكته همچنان ،البته

جرجاني هنوز به معناي حاصل از وضع  اينكه اول. نزد جرجاني تأمل كند به معنا يينو
اين  اينكه دوم. ماند باقي مي 5گرا انهظ، او همچنان دوگلغوي پايبند است كه از اين لحا

گاه راستي توانسته است خود را از ديد توان مطرح كرد كه آيا جرجاني به پرسش را مي
جرجاني مطرح  وحدت ميان لفظ و معنا كه در نظرية. افلاطوني به معنا رهايي بخشد

بگوييم ست يا بهتر ا -هم با نگرش افلاطوني ناسازگار است و هم با نگرش ،شده است
ي راستي آيا جرجان به. است استوار وجود و تفاوت جسم و روح برديني كه  -گفتمان

پرداز از  به جدايي نظريه و نظريه توانسته است از اين گفتمان سرپيچي كند؟ اگر
جرجاني هم از بند اين گفتمان روح و جسم  ، بايد بگوييم حتي اگرباشيم قائل يكديگر

» في الطريق حةمطرو«جاحظ معاني را  مانند اشد و احتمالاًو لفظ و معنا آزاد نشده ب
 نظرنظم از اين نگرش آزاد شده و به وحدت ميان لفظ و معنا از بداند، پيامدهاي نظرية

بايد در مطابقت  »ادبيت تاريخ جهانگشا«ة مقال ةنويسند. وجودي دست يافته است
نظم كه  مانندود اصطلاحي كم از وج و دست كرد بيشتر احتياط مي اصطلاح لفظ و فرم

است  بسيار نزديكگرايان  صورت نزد »فرم«به اصطلاح لحاظ وحدت لفظ و معنا، از
  .كرد ياد مي

 .گرايان از فرم وجود دارد صورت برداشتگري ميان تلقي قدما از لفظ و تفاوت دي
 مانند توان به عناصر جزئي اثر تنها نمي ،آيد سخن به ميان مي ياثر كه از فرمِ هنگامي
ستعاره و تضاد و ديگر صنايع نشان دادن ا ،البته. كرد بسندهكاررفته در آن  به صناعات
 ،اما فرم معناي ديگري نيز دارد و آن ؛گراست منتقد صورت وظيفة از بخشيدر شعر 

رفته در متنكار به مهيداتت متن و دريافت ارتباط ميان صنايع و تنگريستن به كلي 
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وار ميان اين  اي اندام رابطه«گرا بايد بتواند  منتقد صورت ،ديگربه عبارت . است
پرداخته شدن  ةو نحو -...جزئيات ديگري مانند قالب اثر و و شگردها -ها ويژگي

ن ادر ميان منتقد. برقرار كند )205: 1382پاينده، ( »)ساختار(مضمون شعر در آن قالب 
و  ها عشعر بيشتر بر مصر در تحليل ها آن. شود ر ديده ميكمت ت اثرمل در كليتأ مسلمان

 -555( اثير ابن .دهند ميتحليل را به سطح كل اثر گسترش  كنند و كمتر تكيه مي ها تبي
. است كرده و نقد را مطرح )ق380وفات ( اسحاق الصابييات ابواي از نظر پاره) ق630

  : از اين قرار است ،ات صابي كه با بحث حاضر ارتباط داردييكي از نظر
صار الاَحسن في معني الشعر الغموض و في  جهة يةمن اَ: ل فيقوللسائل ان يسأو 

و  ةو اوزان مقدر ةاَن الشعر بني علي حدود مقرر: معاني الترسل الوضوح؛ فالجواب
بذاته و غير محتاج الي غيره الا ما جاء علي  ئمةفصلت ابياته؛ فكان كل بيت منها قا
لنفس لا يمتد في البيت الواحد باكَثر من مقدار وجه التضمين، و هو عيب فلما كان ا

كلاهما قليل؛ احتيج الي ان يكون الفصل في المعني، فاعتمد ان و عروضه و ضربه
هذه الطريق؛ اذ كان كلاما واحدا لا يتجزاَ  لفةيلطف و يدق و الترسل مبني علي مخا

   .)393: 1995، ]ق630 -555[ اثير ابن( [...]و لا يتفصل الا فصولا طوالا 
نظر از ابيات ديگر در نياز  بي كنيم كه صابي هر بيت شعر را قائم بذات و مشاهده مي

تواند  شود كه نمي شامل اجزائي به نام بيت مي ، شعرترتيب نزد او به اين. گيرد مي
ات صابي را نقد و رد ياثير كه تمام نظر ابن. ت درنظر گرفته شودعنوان يك كلي به
   .كم با آن مخالفتي ندارد كند يا دست د را تأييد مي، اين يك موركند مي

 ؛ادبي نظر دارد ت اثرليف و كليممكن است اعتراض شود كه نظرية نظم نيز به تأ
اين . اند متوجه جزئيات اثر ادبي بوده توان گفت منتقدان اسلامي فقط رو نمي ازاين

نظرية نظم تا  .1: كردبه دو نكتة اساسي توجه  اما بايد ؛اعتراض تاحدودي وارد است
درست است  .2. پيش از عبدالقاهر جرجاني يعني قرن پنجم جهتي متفاوت داشته است

هم در نظرية نظم  بيند و نه در معاني و جرجاني كه جاحظ زيبايي را در نظم كلام مي
داند، بايد يادآور شد  وابسته مي ليف آن سخنو تأ به شيوة نظم تعيين حسن سخن را

 - مانده است كم در نقدهايي كه از ناقدان مسلمان برجاي دست -ها شكه اين نگر
  . رود از حد تحليل جمله و بيت واحد يا چند جمله و چند بيت فراتر نمي معمولاً
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انطباق نظريات  دارد تا در ميامروز را وا پژوهشگر ،آنچه در اين نوشتار بيان شد
كه ميان چنين د حكم نكن هزد شتابسنتي و مدرن جانب احتياط را نگاه دارد و 

   .آني مطلق وجود دارد نه هماني يا اين هايي اين نگرش
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